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  هاي سبك عراقي  در ده نامه"واسوخت"ردپايي از مكتب 

  ∗زهرا آريان سرشت

  چكيده
شكل گيري اغلب سبك ها و مكتب هاي شعري ريشه در گذشته ي شعر فارسي دارد زيرا تغيير    

عي نگارنده براين است تا در نوشته س. سبك ها به مرور زمان بوده و به طور ناگهاني اتفاق نيفتاده است
در اشعار قـدما بـه ويـژه ده     "واسوخت"عاشقانه ي ي حاضر به بررسي قدمت حضور نگرش و مكتب       

براي دستيابي به اين هدف ابتدا به معرفي مختصري . نامه هاي سبك عراقي و ارائه ي شواهد آن بپردازد     

برحسب شواهد يافت شده بحـث يـافتن اثـر و    از مكتب واسوخت و سنّت ده نامه نويسي پرداخته سپس      

   .ردپايي از اين مكتب در برخي ده نامه هاي سبك عراقي به پيش كشيده شده است
 

. مكتب واسوخت، مكتب وقوع، ده نامه ها، سنّت ده نامه نويسي، سبك عراقي:هاي كليديواژه  

                                                

  دانشجوي دكتري زبان وادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي ∗

  10/7/90:     تاريخ پذيرش مقاله 14/1089: تاريخ دريافت مقاله 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ٜٜٜٜٜ� ���� ��  ٜٜٜٜٜٜ	
ٚٚ ٜ�ٜٜٜٜٜٜٜٔٛٛٛٛٛ
��ٟٟٟٞٞٞٞٞٞ� �ٚٚٚٚٚٚٚٚ  ٛ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �ٛٛٛٛٛٛٚٚٚٚٚٚٚٚ�ٛٛٛٛٛٛ�ٛٛٛٛٛٛ��  ٚٚٚٚٚ���

 

166 

  

  

  

  

  

  مقدمه

ندي يعني اوايل   سبك عراقي و ه   دواسط   ح 1مكتب واسوخت پس از مكتب وقوع     
ابتذال نيافـت،  تقليد و مكتب وقوع سرانجامي جز  .قرن دهم هجري قمري شكل گرفت 

براي دوري و اجتناب از اين بليه شيوه اي فرعي در اين مكتب شكل گرفت كه بنابراين 
شـعر واسـوخت    . واسوختن يعني اعراض و روي برتافتن     . مي گفتند » واسوخت«به آن   

 است كـه از  عاشقلاف سنّت شعر سبك عراقي و غزل اين        شعري است كه در آن برخ     
و رفتن معشوق روي بر مي تابد و ديگر ناز او را نمي خرد و او را تهديد به قطع رابطه       

مشهورترين شـاعر ايـن سـبك        . است مذكرر معشوق   شع مي كند، همچنين در اين نوع     
  : اين مطلعوحشي بافقي است كه معروف ترين شعر او تركيب بند مربع اوست با

  دوستان شرح پريشاني من گـوش كنيـد       
  قصة بي سر و ساماني من گـوش كنيـد          

  

 داستان غـم پنهـاني مـن گـوش كنيـد            
 گفت و گوي من و حيراني من گـوش كنيـد     
 

  شرح اين آتش جانـسوز نگفـتن تـا كـي            
  سوختم سوختم ايـن راز نهفـتن تـا كـي          
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ر واسوخت در اشـعار   شعنكته ي قابل توجه اين است كه گاهي پيشينه ي نگرش            
در تغزلاّت قصايد شاعران دوره ي غزنوي كه معـشوق        «چنانچه  ديده مي شود    نيز  قدما  

در ) يعني معشوق مـذكر اسـت  (اوست غلام قام حقيري دارد و گاهي كنيز و يا اغلب        م
 به اين معني برمي خوريم كه شاعر با خشونت با معشوق خـود رفتـار مـي        بيشتر مواقع 

  :طع رابطه تهديد مي نمايدكند و او را به ق
  چند روز است كه از دوست مـرا نيـست خبـر    
ـــم كــرده ام  او  را  ز در خانــه  بــرون   بــه ستـ

  
  اي پـــسر جنـــگ  بنـــه، بوســـه بيـــار
ــان     ــه جه ــابي ب ــار ني ــن ي ــو م ــو چ   ت

  

من چنين خامش و جان و جگر من به سـفر            
به ستم دوست برون كرد كس از خانه بـدر؟         

)180: 1371، رخيف(  

ه جنـگ و درشـتي بـه چـه كـار           اين هم 
ــزار   ــر روز  ه ــابم  ه ــو  ي ــو ت ــن  چ م

»)185: فرخي، همان(  
)263 :1386شميسا،(  

غـزلاّت قـصايد دوران غزنـوي نظيـر     علاوه بر وجود ردپاي مكتب واسوخت در ت     
 ـ  اين فوق، ممكن است احتمال وجود زمينه       اشعار   واع شـعر غنـايي   نگـرش در سـاير ان
 بـراي پژوهـشگران     ژوهش در ايـن زمينـه مـي توانـد         هاي ديگر يافت شود كه پ      سبك

در راستاي دستيابي به قدمت و تاريخچه اين مكتـب   راهگشايي تحقيقات سبك شناسي 
نشانه هايي از عناصر بـارز  چنانچه پس از پژوهشي يافته شد كه .  باشددر اشعار فارسي  

ي سبك »ده نامه ها«در مكتب واسوخت نظير معشوق مذكر، قهركردن و اعراض عاشق 
مي خـورد كـه در ايـن نوشـته بـه بررسـي و تحليـل آن خـواهيم                   به چشم   نيز  عراقي  

  .پرداخت
و بـه  ) ق. ه5و4قـرن  ( بـه سـبك خراسـاني   "سنّت ده نامه نويـسي "پيشينه ي    

مي گردد كه در     باز )ق. ه5قرن  (گرگاني اثر فخرالدين اسعد   "ويس و رامين  "منظومه ي   
تد كه در نهايـت  مي نويسد و مي فرسشكوه آميز     راق رامين ده نامه ي آن ويس در ف   

 9 و 8 و7قرن (بعدها اين سنّت در سبك عراقي . پس از ماجراهايي به وصال مي انجامد
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... توسط شاعراني نظير فخرالدين عراقي، اوحدي مراغه اي، ابن عماد شـيرازي و       ) ق.ه
روايـت سرگذشـت   ) ثناءجز در مواردي است ( اصلي اغلب ده نامه ها       تم. دنبال مي شود  

عاشق و معشوقي است كه گرفتار بلاي جانسوز هجران شده اند و با ارسال نامه ها يـا                   
اين پيغامهـا ممكـن   . هايي از طريق زبان واسطه اسباب وصال آنها فراهم مي شود       پيغام

. داصد ميان عاشق و معشوق رد و بدل گرداست از طريق بادصبا، نسيم باد نوروزي يا ق 
يـان  ي در برخي از منظومه هاي عاشقانه نيز گهگاه در دوران هجران نامه هايي م             از طرف 

 عدد نمـي رسـد بلكـه       10 ولي تعداد آنها لزوماً به       عاشق و معشوق رد و بدل مي شود       
مي رسد كه به علت شباهت زياد از لحاظ ساختاري و   و حتي يك عدد 4،3،2گاهي به 

 از مكتـب     از نقطه نظر دارا بـودن نـشان و اثـري           آنهاها، برخي از    »ده نامه «مضموني با   
  . مورد تأمل و بررسي قرار گرفته انددر اين مقاله  "واسوخت"عاشقانه 

  :بحث و بررسي موضوع

چنانچه در مقدمه گفته شد، ويژگي بارز مكتب واسوخت اعراض و روي برتـافتن         
 سـبك  با بررسي هـاي صـورت گرفتـه بـرروي ده نامـه هـاي              . عاشق از معشوق است   

 شد كه در برخي از آنهـا درسـت    يافته) را شامل مي شودق. ه9 و8،  7كه قرون   (عراقي
ويژه ي زمانيكه عاشق دلسوخته از ابراز عشق و علاقه و اصرار به وصال معشوق مغرور 

كه مقام والايي دارد و دائم در حال ناز كردن است و خود را براي (دوره ي سبك عراقي
 قهر و اعراض از معشوق نااميد و خسته مي شود،) ف مي كندعاشق دست نيافتني توصي

مي گيرد پاي خويش را از ورطه ي عـشق          در اين موقعيت عاشق تصميم      . رخ مي دهد  
لحن عاشـق در اينگونـه      . رفتن مي كند  قطع رابطه و     را تهديد به      معشوق بيرون كشد و  

خويي، مـين تنـد   اسـت كـه ه   و همـراه تحقيـر  نامه ها گله آميز و گهگاهي تند و خشن 
 نقطـه ي عطفـي اسـت كـه باعـث          و عتـاب هـاي او      ها قطع رابطه، سرزنش  تهديد به   

 و به خود آمدن معشوق و در نهايت منجر به شكفتن گل وصال ميان عاشق و   زدنتلنگر
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هـا را چنـدين برابـر كـرده      جذّابيت و دلنشيني اين داستانهمين امر . مي گرددمعشوق  
  . است

شته قصد پرداختن به جزئيات سبك و سـياق سـنّت ده نامـه            از آنجا كه در اين نو     
 به ساختار كلّي به منظور آشنايي مختصر خواننده اشاره اي  فقطنويسي نداريم، در اينجا

در ) 1: شـبيه بـه هـم اسـت    )جز در موارد خـاص (كثر ده نامه ها   ساختار ا . آنها مي كنيم  
با نام و ستايش خدا ) 2، )سطهبوسيله ي زبان وا(دوران هجران نوشته و ارسال مي شوند

 سه گانه ي سوز هجـران از        ه ي  عمد  تصويرگري و توصيف حالات    )3آغاز مي شوند،    
وصـيف احـوال   ت) الف: در آنها بدين گونه نمود پيدا مي كند    كه  (زبان عاشق و معشوق     

ستايش هجـران بـه   گاهي  )گله از يار و بي وفايي يار و ج   )عاشق در دوران هجران، ب    
عـلاوه بـر ايـن     ).ن زيباي شعر فارسي محسوب مـي شـود     ل يار كه از مضامي    اميد وصا 

مثل ( و تمثيل هستندمفرد مزيّن به حكايت، غزل، تك بيت       نيز  بعضي از اين ده نامه ها       
در نهايت اغلب ده نامه ها تسهيل كننـده ي امـر وصـال              ). ده نامه ي ابن عماد شيرازي     

  .براي عاشق و معشوق هجران زده هستند
روشي كـه عراقـي در   «:  چنين مي گويد   »كليات عراقي «اد نفيسي در ديباچه ي      است

نظم ده نامه يا عشّاق نامه به كار مي برد و اساس را بـر ده مثنـوي عاشـقانه و ده غـزل            
گذاشته است پس از وي در ميان شاعران متصوف ايران كراراً رواج داشته است و از آن 

ه نام وجيه الدين يوسـف وزيـر نـواده ي خواجـه        جمله اوحدي مراغه اي ده نامه اي ب       
 800 تمام كرد و ابـن عمـاد شـيرازي متـوفّي در سـال            754نصيرالدين طوسي در سال     

 به پايان رسانيده و عماد فقيه كرماني 794 المحبين يا ده نامه ي خود را در سال     روضة
شـد در ده نامـه ي    همانطور كـه نقـل  ). 31:1338عراقي، (»  نيز ده نامه اي دارد 733در  

فخرالدين عراقي نامه اي وجود ندارد، فقط ده باب در خـصوص عـشق سـروده شـده                   
 را به تبعيـت از روش خـاص         "منطق العشاّق يا ده نامه    " اوحدي مراغه اي  اما  . است

ي پرفراز و نـشيب در قـرن هـشتم هجـري     »ده نامه«عراقي در قالب داستاني دلنشين و      
در ايـن داسـتان ده نامـه ي عاشـقانه از طـرف عاشـق و       . قمري به نظم درآورده اسـت  
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قصه از ايـن قـرار اسـت كـه شـبي عاشـق              . معشوق در دوران هجران ارسال مي گردد      
دلسوخته و شب زنده دار از آتش عشق آشفته حال و پريشان گشته و نسيم نوروزي را             

 ر پيغـام د. خطاب قرار داده و از او مي خواهد كه معشوق را از احـوالش بـاخبر سـازد             
 از آنجا كه از .خواستار ديدار و وصال يار است هايش به معشوق ابراز علاقه مي كند و         

 براي عاشق است، عراقي غرور، نازكردن و دست نيافتني بودنهاي بارز معشوق  ويژگي
. اصرار از طرف عاشق و انكار از طرف معشوق تا نامـه ي شـشم ادامـه پيـدا مـي كنـد       

 مـي    خسته و دلگير     ، عاشق  فراوان و راسخ قدمي در عشق،       پس از اصرارهاي   سرانجام
و اتفاقي مي افتد كه ما به دنبال آن هستيم      برمي گردد    شود و ناگهان ورق به طور كامل      
 كمال نااميدي از وصال يار، نامه اي گله آميز بـا           و در ا. و موضوع بحث اين مقاله است     

از همـان ابتـداي نامـه شـروع بـه      . مي كند  تند براي او نوشته و ارسال    لحني به نسبت  
محكوم كردن، تحقير كردن و تهديد به قطع كردن رابطه و رفتن مـي كنـد و بـه او مـي        

جمال نيكو و زيبا با اخلاق زشت و ناپسند همگوني ندارد، از تـو انتظـار نمـي           ": گويد
رفت چنين رفتاري با من دلسوخته داشته باشي، عاشقي چون من شيدا و ثابت قـدم در       

نيا وجود ندارد، حال كه تو مرا نمي خواهي من نيز از تو دل بريدم اگر مرا نـزد خـود           د
  :".نخواني من خواهم رفت چون ديگر تحمل رنج هجران ندارم

  ي هفتم از زبان عاشقنامه

ــسيــم ــز اي ن ــاري   ســبك خي   نوبه
ـــان  ــديش  از  فغـ    ســوگواران  بين

ـــنها  ــت اي ــردم گمــان از روي   نمــي ب
ــ ــوب  ب ــز روي  خ ــدـد  ني   كو  نياي

ـــران   ــاي هجــ ــن در پ ــالم مك   پايم
ــي؟  ــل  چراي ــوام  غاف ـــتار  ت   گرفـــ
ــك خــودم روزي نخــواني    چــو نزدي

...چو ديدي حال مـن پنهـان چـه داري؟             

ــده داران  ــه ي شــب زن ــرس از نال  بت
 غريبست از چنان رويي چنيـــن هـا       

ــد  ز رو ـــكو نياي ــود ني ــت خ ي زش  
...ازين  بهـــتر  نظر ميكن  به حـالم           

...چنين بدمهر و سنگين دل چرايـي؟        
من رفتم، تـو دانـي  !  شبت خوش باد    
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  بــرآوردم ز پــاي ايــن خــار و رســتم
  دوري كـــشيدم بـــسا دردي كـــه از 

  

 بيفگندم  ز دوش  اين  بار و  رسـتم           
!بسا  رنجي كه  از  هجــر تو  ديـدم           

)453و454 :1362اوحدي مراغه اي، (  

وعي قهركردن و پاي خويش را از ورطـه         در اين نامه گله ي عاشق از معشوق و ن         
محـسوس اسـت كـه      دن و همچنين تهديد به رفتن به طـور كامـل            ي عشق بيرون كشي   

با ارسال همين نامـه اسـت     .  در ذهن است   "واسوخت" مكتب   عناصرهايتداعي كننده   
 بـه  به خود ميايد و چون عاشق را راسخ در عشق مي بيند       كه معشوق سركش و مغرور      

  ...مي دهد و مابقي داستان اتفاق مي افتداو مژده ي وصل 
از جمله كساني است كه به دنبـال سـنّت ده           ) ق. ه800متوفّي   (ابن عماد شيرازي  

روضـة  "سـرودن  نامه نويسي پس از فخرالدين عراقي و اوحـدي مراغـه اي اقـدام بـه                
 وده است كه مضمون آن بسيار شبيه بـه منطـق العـشّاق اوحـدي               نم "المحبين يا ده نامه   

 بيت 760چنانچه خود در پايان منظومه ي خويش بيان كرده است، ده نامه را در             . است
 المحبين يا ده نامه ابـن عمـاد   روض�ةساختار . ق به پايان رسانيده است . ه749در سال   

كه به ترتيب از زبان عاشق يا (بدين شكل است كه پس از آغاز داستان به دنبال نامه ها         
 بـه  "تمـامي سـخن  "بخش ك تك بيت مفرد و پس از آن، غزل و ييك ) معشوق است 

. ادامه پيدا مي كنـد    به همين منوال    چشم مي خورد كه با نظمي يكپارچه تا آخر داستان           
همانطور كه گفته شد مضمون اين داستان شبيه به منطق العشّاق اوحدي است كـه ذكـر      

مـه اي كـه در آن   آن در سطور پيشين آمد بنابراين به آن اشـاره اي نمـي شـود فقـط نا                
در . ه است بررسـي مـي شـود    مكتب واسوخت يعني قهر و اعراض عاشق آمد  هاينماد

نامه ي هفتم كه به دنبال ارسال شش نامه ي محبت آميز حاكي از توصيف غم عـشق و    
هجران يار و نيز اشتياق شديد عاشق دلسوخته به ديدار يار است، فرسـتاده مـي شـود؛                  

از نسيم صبا مي خواهد كـه از معـشوق درخواسـت رحـم و     ابتدا عاشق با لحني ملايم    
لحن عاشق سپس و او را از احوال خرابش در هجران يار باخبر سازد   عنايت بيشتر كند    

خسته و دلگير كمي تغيير مي كند و آن اتفاقي كه ما به جـستجوي آن هـستيم رخ مـي                   
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خنان خـود   و بـا س ـ معشوق را از آه سوزناكش بيم مـي دهـد و تهديـد مـي كنـد        : دهد
كـه همـه ي ايـن    موجبات دلرحمي و بخود آمدن معشوق سركش را فراهم مـي سـازد     

و اعراض البته قهركردن . دنها از خصوصيات مكتب واسوخت محسوب مي شو   ويژگي
 ـومه خيلي آشكارا نيست اما لحن شكوه آميز و تهديدآميز او            عاشق در اين منظ    شان از  ن

  :رد دانااميد شدن از وصل و روي برتافتن

  ي هفتم از زبان عاشق نامه

  گو  اي بـت سـركش جفــــاكار    
  تا كي  ز بـر  تـو دور  باشـــــم    
  گشت از غم عـشق طـاقتم طـاق        
  مگذار در  آتـشــم  ازيـن  بـيش     
  گر آه  زنـم  ز جـان  غمنــــاك         
  آئين   ستمـــگري   رهـا   كـن            
  از هجر تو ديـده ام پـرآب اسـت       
  رحــم  آر بــرين  شكــسته خــاطر

  

ر دورم از خـويش  زين بـيش مـدا        

 در  فرقت  تـو  صبـــور  باشــم          
 ســوز  دل  مــن  گرفــــت  آفــاق

ــديش  ــن  بين ـــوز  درون  م  از س
...از ســوز دلم  بـسـوزد  افـلاك        

 دردم  به  وصـال خـود  دوا كـن           
 دل  ز آتــش فــرقتم كبــاب اســت
 اي  عربده  جوي  سـركش آخـر         

)29: 1314ابن عماد شيرازي، (  

هاي مؤثر بـاد صـبا در مقـام     ت عشق عاشق و نيز صحبت   با ارسال اين نامه و اثبا     
مي دارد و نرم خو مي يك ناصح مشفق، معشوق سركش از غرور و بي توجهي دست بر

 را به عاشق دلسوخته مي دهد، بنابراين وصـال ايـن دو     ش مژده ي وصل   شود و درپايان  
دصـبا ميـسر مـي    ي و ميـانجيگري با  يار در اين ده نامه نيز با ارسال دهمين نامه و زيرك           

اين نكته قابل ذكر است كه لحن عاشـق و اعـراض او از معـشوق در ايـن نامـه                   . دگرد
دليل زبـان  ه نسبت به ساير نامه هايي كه بررسي شده است ملايم تر است و اين شايد ب  

شعري و سبك ويژه ي ابن عماد باشد، اگر هم قرار اسـت تنـدي و سركـشي از زبـان                 
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ش وجود داشته باشد بازهم با لحني زيبا و عاشقانه، ملايم و      عاشق يا معشوق در داستان    
  .دلنشين است كه همين امر بر زيبايي و لطف داستان افزوده است

ظومـه اي از سـبك      چنانچه در مقدمه توضيح آن آمد، در اين بخش به چند من             
فراق ميان ها نيستند ولي در آنها نامه هاي گله آميز در دوران »ده نامه«عراقي كه از انواع 

   پايي از مكتب واسوخت نيز در آنهـا يافـت               و عاشق و معشوق ردبدل شده است و رد
  :شده است، اشاره مي شود

 8قـرن    (اميرخـسرو دهلـوي   يكي از منظومه هاي خمسه ي        "شيرين و خسرو  "
در ايـن منظومـه دو     . است كه به تقليد از خمسه ي نظامي به نظم درآورده اسـت            ) ق.ه

. ف خسرو به شيرين و ديگـري پاسـخ شـيرين بـه خـسرو وجـود دارد         نامه يكي از طر   
موده اسـت زيـرا    نامگذاري ن"عتاب نامه"اميرخسرو عنوان نامه ي خسرو به شيرين را         

خسرو در عتـاب    . اشاره خواهد شد  است كه به گوشه هايي از آن        سرزنش  نامه سراسر   
ن يار شيرين مي كند نامه پس از ذكر نام خدا شروع به توصيف احوال خويش در هجرا       

 نيـاوري، اگرچـه  اين رسم روزگار است كه مرا به ياد : مي گويدگله مي كند و    و چنين   
 شـب بـه يـاد تـو هـستم و يـاد و        بين من و تو فاصله است ولي من روز و   ها فرسنگ

 ت پيوسته در قلبم حضور دارد سپس شروع به زدن تهمت و كنايـه بـه شـيرين                  تاخاطر
. تبريك مي گويـد ) فرهاد(ناسبت عشق تازه و همخوابه ي جديدشمي كند و به او به م     

حال خود داني كه مرا نزد خود خواني يا نه و با حالتي شكوه آميز از : در پايان مي گويد
 :او روي گردان مي شود

  عتاب نامه خسرو به شيرين

  به نام آنكه تن را  نـور جـان داد          
ــه دل در دام  دارم  ــن ك ــلام م   س

   لحظه خـاموش   نيم از ياد تو يك    
ــم  ــست رس ــي اين ـــزاد بل   آدميــ

... سوي دانـايي عنـان داد       خرد را     

...غلامم ليـك خــسرو نـام  دارم          
...فراموشيم  گويي شد  فرامـوش      

ــر ــاده را دي ــه دور افت ــاد ك آورد ي  
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نـگ  دورم           ولي من گرچه صـد فرس
  چو ديدم خود ترا حاجت همين بـود   
  به صد رغبت شدي بـا او يگانـه         
  اگر جز با منـي راضيـست رايـت       

  ز خـسرو   مبارك باد كن خـود را     
  ز لعلت شربتي كو را به كام است    
  نــصيبم گــرز تــو نــا مهربانيــست

  ه جـامي  گيري با حريف تـاز     چو
   بـي نــصيبي شـدم راضـي بـه ذلّ   

  پس نهاني من و خاك درت زين      
  

...چو  بيني  روز  تا شـب  در حـضورم       
را مرغ ديگر در كمـين بـود        گلت  

ز خانـه مرا هم خود برون كـردي         
...رضا داديم مـا هـم بـا رضـايت           

ي نـو   به عـشق تـازه و همخوابـه         
...حلالش باد اگر بر مـا حـرام  اسـت      

...آسمانيـست  نه از تو كز  قـضاي    
...دور آخـر سـلامي     كهن را هم ز     

رم چــون غريبــان در غريبــيـبميــ  
...ر راني تو دانـي    ـگرم خواني وگ    

)316-8: 1362اميرخسرو دهلوي،(  

 ـ   مي شود چنانچه ملاحظه    ه لحن خسرو، قهر، تهديد و سـرزنش شـيرين همگـي ب
زبان گلـه هـاي     .  را در ذهن يادآوري مي كند      " واسوخت "خاص مكتب   عناصر  نوعي  

عاشقانه ي خسرو نسبت به ساير عشّاق بررسي شده در ديگر نامه هـا محـسوس تـر و          
سيار گزنـده  مشهود است زبان خسرو ببه طور كامل تندتر است و همانگونه كه در نامه       

را مـي  ) فرهاد(كه حتي به شيرين تهمت همخوابگي با رقيب و طعنه آميز است تا جايي  
شيرين مي شـود و او را مجبـور       شديد  زند كه همين امر باعث برافروختگي و ناراحتي         

نامه ي شيرين بسيار زيبـا و قابـل ملاحظـه           .  تند و كوبنده اي مي كند      به نوشتن جواب  
خواننـده را بـه مـتن نامـه در منظومـه ارجـاع مـي                ،  جال كافي علت عدم م  ه  است كه ب  

 نكته درخصوص اهميـت و تأثيرگـذاري     ، فقط اشاره به اين    )319-322:نك همان (دهيم
محض رؤيت و خواندن آن دستور عزيمت به سـمت      ه   كه خسرو ب   كافي است اين نامه   

  .شيرين را مي دهد
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

ــــــــــــــــــــــــــــ
 

 �v +w -�[ �$� � 3���@�ّ$» +A ��5���@ «	
� �@ &� G� +���I -? ��o /��
 

  ـــــــــــــــــــــــــــ

 

175 

، ليلـي و مجنـون مكتبـي        ) ق.ه 7قـرن   (در منظومه هاي ليلي و مجنون نظامي        
 نيز در قسمتي از داستان كه مجنون دلـسوخته نامـه اي گلـه آميـز              )ق.ه 9قرن  (شيرازي

براي معشوق خود ليلي نوشته و ارسال مي كند تقريباً لحن شـكوه آميـز مجنـون و بـه                    
نوعي قهركردن عاشقانه و نامحسوس او از ياري كه بـا رقيـب هـم پيونـد شـده اسـت            

  :نجا به اين دو منظومه اشاره مي شوددر اي. مشهود است
 ليلي پس از ازدواج اجباري با ابن سـلام از          »مجنون نظامي  ليلي و «در منظومه ي    

فرستد كـه  مرگ پدر مجنون و احوال آشفته ي او با خبر مي شود و نامه اي براي او مي      
ن پـس از  اما مجنو. به شكيبايي فرا مي خواند در اين نامه، مجنون را دلداري مي دهد و        

اي يار بي وفـا كـه عهـد خـويش     «: خواندن نامه با دلي پردرد در جواب ليلي مي گويد   
شكستي و با دگري عهد بستي، چگونه اي؟ من در قدم تو پست مي شوم تـو در كمـر                   

اگر !  چه كسي دست مي زني؟ مرا با زبان فريب مي دهي و با رقيب عشق بازي مي كني
 اگر من از تو دور مانده ام، اميـدوارم تـو خـوش    عاشقي آه صادق و نفس موافقت كو؟      

  :»  تو سلامت باشداگر من دچار غم ملامت ام ابن سلامِ. باشي و سلامت

  ي مجنون در پاسخ ليلي نامه

  بود   اول   آن   خجسته   پرگـار             
  داناي   نهــــان   و   آشــــكارا           
  داراي  سپهــــر  و   اخـــــترانش
  من  خاك  تو ام  بـدين   خرابـي            
  من  در  قدم تو مي شـوم  پـست           
  من  دردســـتان   تـو    نهـــاني           
  من غاشيه ي تو  بـسته  بـر دوش          
  اي  كعبه ي  من  جمـال  رويـت           
  اي   در   كـنف   دگـر   خزيـده              

 نام  ملـكي   كه   نيـــستش   يـار      
 كو   داد   گهـر  به   سنگ   خـارا  

...ي نعـــش و دختـــرانش دارنـــده  

 تو   آب   كيي   كه   روشن آبـي؟    
 تو  در  كمر  كه  مي زني  دسـت؟    
 تو  درد دل   كه   مي ستـــــاني؟      

  نهاده  در گـوش؟     تو حلقه ي كي     

ــت  ــتان كوي ــن آس ـــراب  م ...محـ  
ــده    ــود گزي ـــراد خ ــه م ــي ب  جفت
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  نگــشــاده  فقـــاعي   از   ســلامم
  اين است كه عهـد مـن شكـستي؟       
  با  من  به  زبان   فريـب  سـازي             
  گر  عاشقي  آه   صـادقت   كـو؟             
  گر  من  شدم  از  چـراغ تـو دور            
  گر  كشــت  مـرا  غـم   ملامـت            

  

...بر   تخته ي   يخ    نوشته   نامم    

 در   عهده ي   ديگري    نشستي؟           
 با   او   به   مراد    عشـــق بازي              

... با  من  نفس    موافقت   كـو ؟            

 پروانه  ي    تو   مــباد   بي  نـور      
ــن  ســلام  را  سلا ــاد اب ـــت ب ...م  

)419-422: 1386نظامي، (  

كه از متن نامه بر مي آيد، مجنون خسته از فراز و نشيب هجران و بي نصيب           همانطور  
از وصال يار است كه با سوزي جگرسوز و لحني شكوه آميز از يار بي وفا گلـه مـي كنـد و      

عـشوق، از  قهري توأم با لطف را پيش مي گيرد هرچند كه اين اعراض و روي برتـافتن از م              
ايـن قهركـردن و گلـه هـاي         . نوع اعراض هاي پيشين نيست كه در سطور بالا بررسي شـد           

عاشقانه مجنون هرچند كه حرف دل است و بسيار تأثيرگذار امـا از صـميم قلـب و جـانش      
در اين نامه، اين لحن مجنون، مضمون تلويحي و برداشـت           . نيست بلكه بيشتر به زبان است     

هاي مجنون اسـت كـه بـا عنـصرهاي خـاص مكتـب واسـوخت،                ذهني خواننده از حرف     
  . همخواني دارد و مي توان آن را ردپا و اثري از اين نگرش دانست

 نيـز هماننـد منظومـه ي فـوق،     »ليلي و مجنون مكتبي شيرازي«در منظومه ي      
مـضمون  . ليلي نامه اي در فراق مجنون مي نويسد و توسط قاصد نزد مجنون مي فرستد  

يلي چنين است كه پس از جويا شدن از احـوال مجنـون اينگونـه بـه توصـيف      نامه ي ل 
احوال خويش مي پردازد كه روز و شب را در انتظار آمدن او سپري  مي كند، هر لحظه 

پاسـخ  . آه و فغان سر مي دهد و از بي وفايي و هجـران و دوري يـار شـكوه مـي كنـد           
ري از ليلي آغاز مي شود و او را بـي  مجنون به نامه ي ليلي كه مدنظر ماست با گله گذا 

وفا و نامهربان و مهرگسل خطاب مي كند كه با ديگري عهد بسته و عاشق بيچـاره اش              
را از ياد برده است و در نهايت از غم دل مي گويـد كـه ممكـن اسـت روزي او را بـه       

  :هلاكت و نابودي بكشاند
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  نامه نوشتن مجنون بر يار

  مجنون  چو  بخوانـد  نامـه  يـار           
  بنوشت  زخـون  دل  بـه  خامـه           
  با  دل  قلمش چـو يكزبـان شـد          
  كشته  ز  لطيـف هـاي   مـوزون           
ــر آوخ   هــر حــرف  وي  از دل پ
  چون نامه  نوشته  شـد بـه  ليلـي     

  
  بود   اول   نامـه   نام   آن   پاك   
  اي مرهــم  داغ   بـستـــگي هـا    
  اي  لعـل   لبت   ز  خون    نابم       

  شادهاي  بر   من  خـسته  در   گ        
  من  جامـه  دران   تو   با  رقيبان     
  از  ياد  تو   گر   بگريــد   بويم             
  من كهنه درخت و او بود  خوش       
  ني  ني كه به شاخ تو وفا   نيست 
  روزي   كه  غمت   كند   هلاكم           
  نالم   به   تو   از   دل  پر   آتش  
  غير   از  منت   ار   نباشد   اغيار 

  وستحربا   شده   آفتاب   را  د           
  بر خوان   شهـان   مگس   نهاني      

  

 از  حرف  به  گريه شست طومار           
 بر   پشت   ورق   جـواب   نامه             
 خون دل از آن چو رگ روان شـد   
 گلگونه  بكـرد  معنـي  آن  خـون      

 چون  غلغل   عاصيان  ز   دوزخ           
يشد   قاصد   و  برد  شد  تـسلّ                

)87: 1315مكتبي شيرازي، (  
...ككز قدرت او به پاسـت  افـلا          

 جــان داروي دل شكــســتگي هــا
ـــابم  خــونين نمـــــــك دل كبــ

ـــانه داده     ــه خـ ــري  ب ...راه دگ  
 سر كرده  بـرون ز يـك گريبــان         

...لوح فلـك از ستـــاره  شـويم            

 بر  وي  فكن  آب  و  بر من آتش
...چون شاخ كهن قدم به  جا  نيـست           

 با او نكنـي گـذر بـه خــــــاكم         
وشو وگـر خ ـ    گر نا خوشت آيد     

ــار  پنــدارم و نيــست جــز منــت ي
ي دوسـت   پنداشت چـراغ  خانـه       

مراســـت ميهمـــاني گويـــد كـــه  

)88و89: همان(  

 قصد مقايسه و يا تطبيق نداريم زيرا به بحث و مجال ديگري نياز              ما در اين نوشته   
 مكتبـي شـيرازي   و اثـر   نظـامي دارد اما با مقايسه ي كوتاه دو نامه ي ليلي و مجنون اثر    
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مي رسد ساختار تقريباً يكسان اين دو نامه است كه هر دو با نام كه به نظر   چيزي   اولين
. مـي شـود   خدا آغاز شده و سپس مفاد نامه كه شامل گله و شكايت و يا توصيف فراق   

در منظومه ي ليلي و مجنون نظامي، ليلـي نامـه را پـس از شـنيدن مـرگ پـدر مجنـون          
مي نويسد و نامه لطيف تر و دلنشين تر هنگامي كه در خانه ي ابن سلام به سر مي برد           

 ار ناراحتي از وضعيتي كـه بـه  است و ليلي با زباني عاشقانه تر به دلداري مجنون و اظه    
و در جواب نامه اي كه مجنـون مـي             در آن گرفتار شده است مي پردازد       ش پدر اجبار

بيان مي شـود  گله هاي عاشقانه با زباني بسيار لطيف و دلنشين چنان با سوز      نويسد نيز   
چاره همزاد پنداري مي كند و احـساس  كه خواننده ناخودآگاه با خواندن آن با مجنون بي   

كه مجنون از عهدشكني ليلي و بي وفـايي اش بـا سـوز و           آن هنگام   د؛  همدردي مي كن  
محكوم به بي وفايي ه از او مي پرسد و او را ت گله مي كند و با سؤالاتي كبغض به شد

 در منظومه ي مكتبي شـيرازي ايـن       و مجنون   ليلي  هاي اما نامه .  كند و پيمان گسلي مي   
و روي  و از آن سوز و آه حتوا و زباني متعادل تري برخوردارند از م هاگونه نيست نامه 

قهركـردن، روي برتـافتن، تهديـد و    . دلنشين عاشقانه خبر چنداني نيست    واضح   برتافتن
 تر است اما با كمي دقت در مضمون         سرزنشهاي عاشق كمي نامحسوس تر و بااحتيياط      

  . تلويحي، زبان و لحن نامه حس مي شود
اين فراق نامه . اشاره مي كنيم) ق. ه8قرن (»فراق نامه سلمان ساوجي   «در پايان به    

بدل   و نامه هايي در دوران هجران ميان دو يار رددر آن، ها نيست ولي »ده نامه«از انواع 
 داراي "واسـوخت "حضور دو ويژگـي بـارز مكتـب     شده است كه از نقطه نظر قدمت        

اعـراض و   اسـت و دومـين ويژگـي    مـذكّر يكـي اينكـه معـشوق    : استو تأمل اهميت  
مهم تر از همه اينكه داستان بر مبنـاي حقيقـت و اتفـاق واقعـي                .  عاشق است  قهركردن

ايـن  « :  مي گويد»كليات سلمان ساوجي«مرحوم دكتر رشيد ياسمي در مقدمه ي     . است
بيرامـشاه پـسر   ). تقريباً(وي مبتني بر وقايع تاريخي و مشتمل بر يك هزار بيت است        مثن

محبت آنها به درجه اي رسيد كـه لحظـه      . خواجه مرجان، منظور نظر سلطان اويس بود      
و به بغداد رفت و پـس از    قهر كرد    بيرام   761اي از هم جدايي نداشتند، اتفاقاً در سال         
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) 769( شتافت و بدرود زندگاني گفت ه جنگ گيلاني هاو باز آمد و بچندي آشتي كرد 
سلطان اويس، سلمان را مأمور نظم حكايتي مناسب حال خـود   ) 770(بعد از اين واقعه     

در اينجا فقـط بـه بررسـي قـسمتي از نامـه كـه           ). 69: سلمان ساوجي، بي تا   (» ساخت  
  . قهركردن و اعراض آمده است پرداخته مي شود

است كه شاه و سپهدار قصه علاقه ي وافري به هم داشتند، در            داستان از اين قرار     
گذراني و تعريف و تمجيد از هـم مـشغول بودنـد،        ها كه به بزم و خوش      يكي از شب  

همـين سـخنان تلـخ      .  مي خواند  "بي وفا "ناگهان شاه سپهدار را از سر شوخي و بازي          
ه مجلـس را بـا     ج ـموجبات برآشفتگي و قهركردن سـپهدار را فـراهم مـي سـازد، درنتي             

  :ناراحتي ترك مي كند
  بدو  گفت  اي  سرو  دلجوي   من          
  همه  روزه ام  يار  و  مونس  تويي           
  تو عمري  از آن نيست هيچت وفـا        
  سعــادت  رفيــق   جوانيـت   بـاد  
  نكويي  ز  حسن   نكويي   تـو  را              
  به  بازي  سخن تلخ مي گفت شـاه         
  رخ  شمع   مجلس  پر از تاب شـد       

   وفا  از چه خواني مـرا؟       چنين  بي    
  چو من  بي وفايم  همان به كه مـن          
  بگفت اين و برخاست از پيش شـاه       
  جهان را همه ساله آيين و خوسـت       
  از  آن  تا   بدانند   قدر    وصــال               
  كسي  تا  به   هجران  نشد پايمـال            

  

 گل مهــــــربان وفـا خـوي مـن        

...مجلس تـويي   شب تيره ام شمع     
...دت  بقا  چو صبحي كه پيوسته با      

 فزون از هــــمه زندگانـيت  بـاد      
 چه مي بايد اي دوست غير از وفا       

 چو آتش برافروخت زين طيره ماه     
...درآن تاب چمشش پـر از آب  شـد       

...به جور از درخود چـه رانـي  مـرا؟            
 نيايم از ين  پــس دريـن انجمـن         

...ز مجلس  بتابيـد رخـشنده مـاه          
 جـدايي فكندن ميـان دو دوسـت      

فلك دادشـان گوشـمال  به هجران    
 ندانست قــــدر زمـان وصــــال    

)485و486: همان(  
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 يعني معـشوق  »واسوخت«دو ويژگي بارز مكتب    همانطور كه ملاحظه و گفته شد       
 ـ   فوق قابل ملاحظه   در نامه ي     كر و روي برتافتن از معشوق به طور كامل        مذ ه  است و ب

ه بعـدها در قـرن   نوعي مي تواند مقدمه و پيشاهنگ شعر واسوخت محـسوب شـود ك ـ         
در . هـاي شعرفارسـي گـشت    هجري قمري شكل گرفت و بطور رسمي وارد مكتب  10

ادامه داستان پس از رفتن سپهدار، شاه از كرده ي خويش پشيمان مي شود و اولين نامه           
 نامه بين ين ارسال چنددامت ارسال مي نمايد و باي گله آميز از فراق را همراه با ابراز ن

ها هجران تلخ جاي خود را به وصالي شيرين مـي     »ده نامه «مانند ساير   شاه و سپهدار، ه   
دو يار ابزاري بوده اسـت بـراي   ي  عاشقانه درواقع ارسال نامه و گله گذاري هاي . دهد

سـوز   گانه ي    ه در مقدمه اشاره شد نمودهاي س      تسهيل روند آشتي و وصال كه چنانچه      
ستايش هجـران بـه اميـد       گاهي  /هگل/توصيف احوال : هجران در آنها به چشم مي خورد      

علت عدم مجال كافي و مربوط نبودن اين نمودها با موضوع بحث به ه كه باست وصال 
  .مين اشاره مختصر، بسنده مي نماييمه

  نتيجه

بصورت آني رخ نداده و ) ايسم(ها و ايجاد يك مكتب     تغيير و تحول در سبك      
ي توانـد از جملـه مكاتـب     نيز م ـ»واسوخت«مكتب . با گذشت زمان شكل گرفته است     

بـا نگـاهي    . شعري باشد كه ريشه در تاريخ ادب فارسـي و اشـعار قـدما داشـته باشـد                 
موشكافانه ردپايي از اين مكتب در برخي تغزلاّت دوران غزنوي و ده نامه هـاي سـبك       
عراقي يافت شد كه اين سرنخ ها را مي توان در ساير منظومه هاي غنايي و سبك هاي               

نظـر تحقيقـات سـبك        مي تواند از   اين مطالعه . د و مورد بررسي قرار داد     رادبي دنبال ك  
هـا در شـعر    ها و نگرش شناسي و دستيابي به قدمت و تاريخچه ي حضور اين مكتب       

با توجه بـه نتـايج بـه        . فارسي براي محققان و پژوهشگران ادب فارسي مهم تلقّي شود         
 كمال مضامين و ساختار صريح روي هم رفته مي توان گفت كه روند روبه       دست آمده،   
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ي بعدي نظير عراقي ها  به سمت پيچ در پيچ شدن در سبك از سبك خراسانيو يكرويه
  .  و باعث غناي بيشتر آن شده است بر لطف و زيبايي شعر افزوده است...و هندي و

  :پي نوشت ها

شكل ) بين سبك عراقي و سبك هندي(سبك وقوع در ربع اول قرن دهم  .1
يمه ي دوم همان قرن به اوج خود رسيد و تقريباً تا ربع اول قرن گرفت و در ن

شاعران اين مكتب تشخيص داده بودند كه شعر سبك . يازدهم ادامه داشت
عراقي از واقعيت دور شده و كاملاً جنبه ي ذهني و تخيلي يافته است و در 

ت پس بايد به سوي حقيقت گويي و واقعي. زير بار سنن ادبي در حال فناست
  ).258: 1385به نقل از شميسا،  (.بازگشت) وقوع گويي(

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ٜٜٜٜٜ� ���� ��  ٜٜٜٜٜٜ	
ٚٚ ٜ�ٜٜٜٜٜٜٜٔٛٛٛٛٛ
��ٟٟٟٞٞٞٞٞٞ� �ٚٚٚٚٚٚٚٚ  ٛ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �ٛٛٛٛٛٛٚٚٚٚٚٚٚٚ�ٛٛٛٛٛٛ�ٛٛٛٛٛٛ��  ٚٚٚٚٚ���

 

182 

  منابع 
، بـه كوشـش اميراحمـد اشـرفي، بـا مقدمـة ناصـر هيري،انتـشارات پيـشرو،                 ديوان كامل اي،  اوحدي مراغه  - 1

  .ش1362تهران،
  .ش1362، مقدمه و تصحيح اميراحمد اشرفي،انتشارات شقايق،تهران،  خمسهدهلوي،اميرخسرو ، - 2
  .ش1373انتشارات دانشگاه تهران،تهران، لغت نامه،ر، دهخدا، علي اكب - 3
  .، رشيد ياسمي با مقدمه و تصحيح اوستا،كتابفروشي زوار،تهران، بي تاكلياتسلمان ساوجي،  - 4
  .ش1358،نشر ميترا،تهران، ، سبك شناسي شعرشميسا، سيروس - 5
  .ش1338 ن،تهرا،يي سناةانتشارات كتابخان،يسي نفدي به كوشش سع،اتيكل ن،ي فخرالد،يعراق - 6
  .ش1356 به كوشش ركن الدين همايونفرخّ، دانشگاه ملي ايران،تهران پنج گنج،عماد فقيه كرماني،  - 7
  .ش1371به كوشش محمد دبيرسياقي،انتشارات زوار،بي جا، ديوان، فرخي سيستاني،  - 8
و  مي بهبـود ابـروخ  يكتابفروش ـ،ينويمي   مجتب ـ حي بـه تـصح    ن،ي و رام ـ  سي ـو فخرالدين اسـعد،     ،يگرگان-9 - 9

  .ش1338 تهران،پسران،
  .ش1315، به كوشش حسين اقبال،مطعبة اقبال،بي جا، ليلي و مجنونمكتبي شيرازي،  - 10
 .ش1386، به كوشش سعيد حميديان،نشر قطره،تهران، خمسهاي، نظامي گنجه - 11

www.SID.ir

www.SID.ir

